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 فرار صنایع به ترکیه
شرق: رئیس هیئت مدیره انجمن ملی پلاستیک  �

ایــران گفت: اگــر خیلی  زود به مشــکلات صنایع 
تکمیلی رسیدگی نشود، نه تنها نمی توانیم اشتغال 
بیشــتری ایجاد کنیم، بلکه اشتغال های فعلی نیز 

از بین می رود. 
بیــوک صحاف امین، رئیس هیئت مدیره انجمن 
ملی پلاســتیک ایران، در نشســتی خبــری گفت: 
مشــکلاتی که ما داریم، به سال ۱۳۹۳ برمی گردد؛ 
در آن زمــان قــرار بر این شــد کــه تولیدکنندگان 
داخلــی مــواد اولیه خــود را بــا ارز آزاد دریافت 
کنند، در صورتی که شــرکت هایی که در کشورهای 
هم جــوار مــا قــرار دارنــد و از مواد پتروشــیمی 
ایرانی اســتفاده می کنند، مواد اولیه خود را خیلی 
ارزان تر از ما به دست می آورند؛ چون شرکت های 
پتروشــیمی ایران هنــگام فروش بــه خارجی ها 
تخفیف های ویژه ای می دهند و آن شرکت ها بازار 
رقابت در کشورهای همسایه ما را که بازار هدف ما 

بوده، از بین برده است. 
علیرضا ترک، عضــو هیئت مدیره انجمن ملی، 
نیز در این نشست توضیح داد: عمده ترین رقیب ما 
در بازار صادراتی ترک ها هستند. درواقع سوبسیدی 
که دولت به پتروشــیمی ها داده، به تولیدکنندگان 
ترک می رســد؛ به جــای اینکه به ما برســد. با این 
شرایط اشتغال زایی در ترکیه ایجاد می شود، حتی 
بخشــی از تولید کنندگان به این فکــر افتاده اند که 
کارخانه هــا را به ترکیه ببرند و اگــر تا پیش از این 
فرار  مغزها داشتیم، در حال فرار سرمایه گذارها نیز 

هستیم تا بتوانند مواد ارزان قیمت بخرند. 
مسعود مهدوی، از اعضای هیئت مدیره انجمن 
لولــه و پلی اتیلن نیز گفت: صنایع تکمیلی بســیار 
گسترده است. موضوع (صرفا) صادرات و واردات 
نیست. پتروشــیمی و دولت صنعت کشور را فلج 
کرده انــد. بیش از ۲۶۰ واحد تولیدی که پروژه های 
گازرسانی و آب رسانی را بر  عهده دارند، از شهریور 
امســال تا امروز بیش از ۵۵  درصد افزایش قیمت 
مواد داشــته اند. برای واحدهای تولیدی که طرف 
قرارداد دولت اند، قرارداد هایی داشته ایم که بدون 
هیچ گونه تعدیل اتفاق افتاده اند. تمام تعادل بازار 
را پتروشــیمی ها با عرضه نداشتن به هم  ریخته اند. 
پتروشــیمی ها باید مواد اولیه داخل را تأمین کنند 
و بعد صــادرات کنند. مــواد پلیمری مــواد خام 
است. به فکر اشتغال آینده نیستیم و ازدست رفتن 

شغل ها را می بینیم.

دیدگاه

شاید بشود، شاید نشود
علیرضا فلاحی، اســتاد دانشگاه شــهید بهشتی و  �

عضو گروه آموزشی سوانح و بازسازی این دانشگاه که 
یکی از معدود گروه های تخصصی و علمی بازسازی در 
کشور اســت، چندی قبل در یک سخنرانی در دانشگاه 
بهشتی درباره سوابق مدرن ســازی در ایران گفته بود: 
«ما ســابقه مدرن ســازی در ایران زیاد داشــته ایم که 
شاید بدترینشان بازسازی خرمشهر بود. حتما به خاطر 
دارید که قرار بود آبادان، خرمشــهر و هویزه بازســازی 
مدرن شــوند اما بعد از گذشت ۳۰ سال هنوز یک سوم 
خرمشهر بازسازی نشده؛ چون قرار بوده مدرن ساخته 
شود. متاســفانه ما هنوز یاد نگرفته ایم از اشتباهاتمان 
درس بگیریم. مشــکل اینجاست که هنوز نفهمیده ایم 
جامعه چیست؛ جامعه فقط ساختمان نیست و شهر 
فقط بنا و ســازه نیست. شهر مانند تار عنکبوتی به هم 
پیوســته اســت که از گره های مختلف ساخته شده و 
سانحه ای مثل زلزله این تار را از هم می درد و رشته ها 
را جدا می کند. سکونتگاه انسانی کوه یخی است که ما 
فقط ظاهرش را می بینیم. قسمت اعظم این کوه یخ از 
نگاه ما پنهان است و آن چیزی جز «چرایی» شکل گیری 
آن سکونتگاه و «چگونگی» شــکل گیری آن نیست. تا 
وقتی ما چرایی و چگونگی شــکل گیری این سکونتگاه 
را نفهمیم، نمی توانیم آن را بازسازی کنیم. اگر ما شهر 
را متشکل از راه ها و ساختمان ها و زیرساخت ها بدانیم، 
تنها نــوک این کوه یــخ را دیده ایم و متوجه قســمت 
اعظــم آن یعنــی روابط اقتصــادی، اداری، سیاســی، 
روان شــناختی، محیط زیســتی، فرهنگــی و اجتماعی 
که یک شــهر را می ســازد، نشــده ایم که همه اینها در 
دو بخش خســارات مادی قابل مشــاهده و خسارات 
معنوی غیرقابل مشاهده تقســیم بندی می شوند. این 
درک درســت از وضعیت از آن جهت اهمیت دارد که 
به ما کمک می کنــد در چرخه بحــران راهمان را گم 
نکنیم». فلاحی اما در گفت وگو با «شرق» محتاطانه تر 
موضع گیری می کند و به شــوخی می گویــد: «ما را با 
همکارمان درنیندازید». اما اضافه می کند: «در صداقت 
دکتر زیباکلام هیچ شکی نیســت. در هدف خوبی هم 
که دارد هیچ بحثی نیســت. بااین حــال باید دقت کنیم 
که اشتباهی را که ۵۰ ســال در حال تکرار است، انجام 
ندهیم. تا وقتی ما بســتری را کــه آن مردمان در آن در 
کنار یکدیگر زندگی می کرده اند و حالا دستخوش حادثه 
شده نشناسیم، نمی توانیم بازسازی خوبی انجام دهیم و 
آنچه حاصل می شود، حتی اگر مدرن باشد، شبیه به یک 

شهرک سینمایی است نه یک زیستگاه انسانی. 
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تفاهم نامه ای با بنیاد مسکن که نخوانده امضا شد
ادعای توسعه با ۴میلیاردتومان

محمد مساعد: ساخت یک دهکده مدرن با امکانات مدرن، جایی که از فقر در آن 
نشانی نباشــد و به مسئولان نشان بدهد می توان کاری کرد که زندگی روستایی 
با فقر مترادف نباشــد. این خلاصه همه چیزی است که صادق زیباکلام، استاد 
دانشگاه تهران، می خواهد با سه میلیاردو ۵۰۰  میلیون تومان کمک های مردمی 
انجام دهد. آرزویی زیبا، هدفی شــریف و البتــه برنامه ای که یکایک دولت های 
ایران در ۷۰ سال گذشــته دنبال کرده اند. برخی کارشناسان یکی از دلایل زلزله 
سیاســی بزرگ سال ۵۷ را تفاوت شــدید امکانات و فرصت ها بین شهر و روستا 
می دانند و پس از انقلاب نیز اگرچه جمعیت شهرنشــین و روستانشین در ایران 
دســتخوش تغییرات اساســی شــده، اما همچنان و با وجود همه هزینه ها در 
روستاهای ایران، فقر مانند استخوانی در گلوی روستاییان مانده است. در سفری 
که ماه گذشته به روستاهای مناطق مرزی کردستان و کرمانشاه داشتم، نمونه ای 
از این فقر را در روســتای «طای» و روســتاهای اطراف آن گزارش کردم، اما ایده 
ساخت دهکده امید صادق زیباکلام فرصت دوباره ای شد برای پرسش سؤالاتی 
درباره اقتصاد و توســعه روستاهای ایران. سؤالاتی که شاید چندان بی ارتباط با 
طرح دهکده امید نباشــند. آیا نمی توان روستاهای کشور را آباد کرد؟ آیا آبادی 
یک روستا با کمک های همه جانبه مردمی می تواند به معنی امکان آبادی بیش 
از ۹۰ هزار روستای کشور باشد؟ چرا برخی مسئولان با طرح زیباکلام مخالف اند 
و چرا زیباکلام بر اجرای طرحش اصرار دارد؟ پاسخ به همه این پرسش ها جز با 
مرور نظرات زیباکلام و طرح  ســؤالاتی ابتدایی از متخصصان توسعه و بازسازی 
ممکن نیســت. با این توضیح ضروری که آنچه در ادامه می آید تنها به این امید 

گردآوری شده که فتح بابی برای سخن گفتن بیشتر در این باره باشد. 
 دهکده ای برای امید

صــادق زیبــاکلام در چهار ماه گذشــته تمام تــلاش خود را برای تشــریح 
ایده هایش درباره دهکده امید انجام داده است. او که با هجمه شدید رسانه های 
اصولگــرا دربــاره دریافت کمک هــای مردمی و نگه داشــتن آنها در حســاب 
بانکی اش روبه رو بوده، هربار تلاش کرده ضمن توضیح برنامه هایش، با ساخت 
دوگانه زیباکلام- دلواپس از میان حامیان اجتماعی جریان اصلاحات برای خود 
یارکشــی کند؛ تلاشی که البته تا حدود زیادی موفق بوده و بخشی از چهره های 
دانشگاهی یا سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان نیز که منتقد اجرای طرح دهکده 
امید بودند، از ترس سوءاســتفاده جریان سیاسی مقابل فعلا دراین باره سکوت 
کرده انــد. زیباکلام همچنین چندبار تلاش کرده بــا حمایت مردم منطقه از زیر 
فشــارهای رســانه ها خارج شــود. انتشــار عکس یادگاری با مردم زلزله زده تا 
انتشــار نامه سرگشاده بخشــی از بزرگان کُرد منطقه زلزله زده، گوشه ای از این 
تلاش هاســت. زیباکلام پیش از آن درباره ایده «دهکده امید» گفته بود: «رؤیای 
«دهکده امید» محصول یک مشــاهده بود: «فقر»؛ فقر هولناکی که روستاهای 
زلزله زده کرمانشــاه و کردستان را در خود فرو برده است. زلزله کرمانشاه باعث 
شــده بود آن فقر در برابر چشمان کســانی که برای کمک به زلزله زده ها آمده 
بودند، قرار گیرد». زیباکلام در بخش دیگری از ســخنان خود گفته بود: «برخی 
از مســئولان با توجه به مقدار پولی که جمع شده (نزدیک به سه میلیاردو ۴۰۰ 
 میلیــون تومان)، پروژه را دســت نیافتنی می دانند. من البتــه از ابتدا بنای کارم 
روی هماهنگی با مســئولان و ســپردن کار به دســت کُردها بوده است. برخی 
از مســئولان استقبالی نکرده و متأسفانه مشــکلاتی را هم ایجاد کرده اند. یکی 
از استدلال هایشــان آن است که من وسط کار می مانم و کار را نصفه  ونیمه رها 

می کنم و مصیبتش می افتد بر گردن مســئولان در اســتان. یا می گویند این پول 
مال همه زلزله زده ها بوده و شــما نمی توانید آن را فقط برای یک روســتا خرج 
کنید. در عوض می گویند شــما چندین مدرسه یا زمین ورزش بسازید». زیباکلام 
در ابتدا از طرح بازسازی کامل پنج روستا سخن می گفت و دراین باره نوشته بود: 
«هرچه می گذرد بیشتر و بیشتر معتقد می شوم که ما همان پنج روستا را کامل 
به  صورت پایلوت بازسازی مدرن کنیم. ایجاد تأسیسات تصفیه فاضلاب در خود 
روستا، لوله کشی آب آشامیدنی، مدرسه مدرن، زمین  بازی بچه ها. اگر روستا صد 
خانوار داشــت، ایجاد کتابخانه، خانه بهداشــت... . بعد می خواهم بروم سراغ 
کشاورزی شان و آن را هم مدرن کنم. آبیاری قطره ای، محل نگهداری احشام به  
صورت بهداشتی و... . می توانیم با یک روستا شروع کنیم. به شدت به هماهنگی 
شورای بازســازی زلزله زدگان کردستان و مردم آن روســتا نیاز داریم». اما پس 
از مدتی نظر زیباکلام تغییر کرد و احتمالا با هدف همراه کردن تعداد بیشــتری 
از کارشناســان طرح خود را کوچک تر کرد و گفت: «روســتای امید ما روســتای 
«ســراب ذهاب قادری» اســت که جزء منطقه ثلاث باباجانی است. ۷۵ خانوار 
در آن ســکونت داشــته اند. بین ۳۰ تا ۴۰ نفر از اهالی در زلزله جان باخته اند و 
خانه های بسیاری ویران شده است. یکی از دلایلی که ما این روستا را برگزیدیم، 
تعداد کم خانوارهای آن بود تا با بودجه سه میلیاردی ما جور درآید». بااین حال 
زیباکلام در گفت وگوی روز گذشته با «شرق» خبر داد که «دهکده امید۲» نیز در 

کار خواهد بود و از آن بازدید داشته است. 
 همکاری با بنیاد مسکن

در این بین، زیباکلام تفاهم نامه ای نیز با بنیاد مسکن به امضا رساند تا همکاری 
مشــترک بین این دو برای ســاخت روستای سراب ذهاب آغاز شــود. او درباره 
امضای قرارداد با بنیاد مســکن گفته بود: «مانند برجام آن را هم نخوانده ام، اما 
امضا کردم. چون معاونان بنیاد آقایان مهندس عزیزاالله مهدیان، مهندس مجید 
جودی و دکتر امیرحسین گرکانی به دلم نشسته اند و هر سه را انسان های امین، 
متعهد و درستی احساس کرده ام.به علاوه این قدر عقلم می رسد که اگر میان من 
و بنیاد مسکن مشکلی پیش بیاید، پدر جد من هم شانسی برای رویارویی با بنیاد 
ندارد». در این بین طبیعی اســت که این سؤال پیش بیاید که مگر بنیاد مسکن 
تا همین امروز هم به انجام همین وظیفه مشــغول نبوده و کج دارومریز در حد 
توانش چنین طرح هایی را اجرائی نکرده اســت؟ اگر پاســخ مثبت است، حالا 
چه معجزه ای اتفاق افتاده که بنیاد مســکن بتواند به کمک آن عصای موسی، 

نیلِ توسعه نیافتگی در روستاهای کشــور را بشکافد و روستایی نمونه بسازد تا 
مسئولان با تماشــای آن یاد بگیرند چطور ۹۵  هزار روستای کشور را آباد کنند؟ 
و اگر پاســخ منفی اســت، چرا زیباکلام حاضر به امضای قرارداد با بنیاد مسکن 
شده است. شاید پاسخ به همین سؤالات است که زیباکلام را واداشته در توضیح 
تفاوت های طرح خود و آنچه در این سال ها اتفاق افتاده، پای خیرین؛ از کاشان و 
اصفهان تا فرانسه و آلمان را پیش کشیده و گفته است: «درحال حاضر استادان 
دانشگاه کاشــان و خیران آن منطقه اعلام کرده اند که حاضر هستند هم تأمین 
مخارج کرده و هم تلاش برای اجرای این طرح در روستای دیگر کرمانشاه انجام 
دهند. این از سویی است که برخی از مهندسان فولاد مبارکه و بسیاری از ایرانیان 
خارج از کشور برای کمک و همکاری اظهار علاقه کردند و جالب اینکه سفارت 
آلمان و فرانسه هم با من دیداری داشتند و علاقه زیادی برای بازدید از روستای 
امید نشان دادند». بااین حال سؤال مهم این است که ساخت یک روستا در میان 
صدها روستای تخریب شده در زلزله با کمک خیران و دانشگاهیان و سفارت های 
آلمان و فرانسه و بسیاری از ایرانیان خارج از کشور قرار است چه چیزی را ثابت 
کند؟ آیا تبعات اجتماعی تمایز قائل شدن بین یک روستا و صدها روستای دیگر 
حتی اگر به قصد انتقال پیامی به دولتمردان باشد بررسی شده و تناسب هزینه 

و فایده آن معقول بوده است؟ 
 برآوردی از هزینه ها

آنچنان که می دانیم، بنیاد مسکن در دو بخش بازسازی حوادث و بهسازی 
مســکن های روســتایی فعالیت می کند و برای هرکدام از این دو، اســتاندارد 
مخصوص به خود را دارد. در بحث بازســازی مســکن های روستایی مناطق 
زلزله زده مانند کرمانشــاه، بنیاد مســکن مجموعه ای از فعالیت هــا؛ از ارائه 
طرح و نقشــه رایــگان تا تهیه مصالح، نظارت و همیاری هــای دیگر را انجام 
می دهــد که جمعــا چیزی حــدود ۵۰  میلیون تومان (شــامل وام کم بهره و 
تسهیلات بلاعوض) برای هر واحد مسکونی روستایی خواهد بود. حمیدرضا 
سبحانی، مدیرکل دفتر مسکن روســتایی بنیاد مسکن، در گفت وگو با «شرق» 
هزینه ساخت هر واحد مسکن روستایی ۸۰ تا ۸۵ متری در مناطق زلزله زده را 
۷۰۰  هزار تومان به ازای هر مترمربع می داند و بنابراین ســاخت هرکدام از این 
مســکن ها چیزی حدود ۶۰  میلیون تومان هزینه خواهد داشــت. اگرچه هنوز 
نمی دانیم هزینه ســاخت ۷۵ منزل مســکونی برای ۷۵ خانوار سراب ذهاب 
برعهده زیباکلام خواهد بود یا بنیاد مســکن این وظیفه را مانند بازسازی دیگر 
مناطق روستایی برعهده خواهد داشت، اما اگر ساخت منازل در دهکده امید 
برعهده زیباکلام باشد، او برای ساخت این منازل حداقل به چهارونیم  میلیارد 
تومــان بودجه نیاز دارد. از دیگر ســو آنچنان که محمدتقــی نظرپور، رئیس 
ســازمان نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس کشور، زمســتان سال گذشته در 
گفت وگو با فارس گفته، ساخت هر کلاس درس در ایران (که اگر از سوی این 
سازمان انجام شود اســتاندارد کیفی بیشتر و هزینه کمتری نسبت به ساخت 
مســتقل دارد) چیزی حدود ۱۸۵ میلیون تومان هزینه دارد و بنابراین ساخت 
چهار مدرسه برای سه مقطع تحصیلی (با فرض مختلط بودن مدارس ابتدایی 
و راهنمایی و دو دبیرســتان دخترانه و پسرانه مجزا) چیزی حدود سه میلیارد 
تومان هزینه خواهد داشت. بنابراین تنها ساخت خانه و مدرسه روستای سراب 
ذهــاب چیزی حدود ۷٫۵  میلیارد تومان هزینه دارد که بیش از دوبرابر بودجه 
ادامه در صفحه ۱۴ فعلی زیباکلام است.  


